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یـادداشـت

 نگاهی به فیلم «شهرک» ساخته علی حضرتی
جهانی در کابوس

این یک کابوس اســت که به واقعیت تبدیل شــده یا همان واقعیتی است که 
ما کابوس وار آن را تجربه می کنیم. فیلم «شــهرک» یک کابوس طولانی است که 
گویا امکان خلاصی از آن وجود ندارد. این احســاس کابوس بودنِ زندگی زمانی به 
اوج خود می رسد که «نوید» این کابوس را می پذیرد و به فرهادی بدون شیرین تن 
می دهد. اینجا همان جایی اســت که نوید (فرهاد) تا دم در شهرک می آید تا خود 
را از کابوس این زندگی وهمناک برهاند و پا به زندگی  ای که از آن آمده بگذارد، اما 
مانع سر راهش بالا نمی رود و او به ناچار بازمی گردد تا به انتخاب یا اجبار، به عشق 
این جهانی خود تن دهد. فیلم شــهرک دو جهان موازی می سازد؛ جهانی واقعی 
بیرون از شهرک و جهانی خیالین (کابوس شهرک). جهان خیالین چنان رفته رفته 
رنگ واقعیت می گیرد که جهان بیرون واقعیت وجودی خودش را از دست می دهد 
و مــا آرام آرام به جهان کابوس های خودمان قدم می گذاریم. جهانی که آدم ها در 
آن نقشی ندارند و دســت تقدیر آنان را به بازی گرفته است. دردها و رنج هایشان 
ساختگی اســت اما باز همان درد و رنج های واقعیِ بشــر را تداعی می کند. نوید 
ســوار بر ون از خیابان های پر از زندگی می گذرد تا خودش را به جهان کابوس وار 
برساند. به بیرون خیره شــده و آمدوشد مردم را می پاید که بایستی در آینده برای 
آنان قهرمانی محبوب باشد. احساسی که کامش را شیرین می کند و اگرچه به طرز 
شــهودی دلهره ای وجودش را فرا گرفته، لبخندی می زند تا آن را از خود دور کند. 
اما با فرمان دستیار کارگردان، دستیار تقدیر یا دستیار شیطان پرده پنجره ماشین را 
می کشــد تا از همان لحظه ارتباطش با جهان بیرون قطع شــود. از همین جاست 
کــه کلید پروژه یک زندگــی کابوس وار رقم می خورد و همه چیز عادی می شــود 
بین خــواب و بیداری. بیداری جهان بیرون و خواب شــهرک. خوابی کابوس وار و 
طولانی. آدم های درون شــهرک آدم اند اما نه از جنس آدم هایی که نوید (فرهاد) 
از میان آنان کنده و به شــهرک پرتاب شده است. در این شهرک همه چیز براساس 
فرمان صورت می گیرد. هر فرمانی لازم الاجراست و تخطی از آن مجازات سنگینی 
در پی دارد. از همین جاســت که معنای ســلطه با کابوس پیوند می خورد. سلطه 
همان کابوس زندگی اســت. حتی آنان که فرمان صادر می کنند نیز خود اسیر این 
ســلطه اند. کارگردانی که وجود ندارد و فقط احکام را صادر می کند در این جهان 
کابوس وار عینیت پیدا نمی کند و صرفا نمادی است از سلطه. نمادی از فرمان ها. 
و طرفه آنکه هیچ کس هم رغبتی به دیدن او ندارد. او بازیگردان این صحنه است؛ 
همانی که قرار است شــکل زندگی آدم ها را به دلخواه خودش رسم کند. به باور 
ویتگنشتاین شــکل زندگی یعنی امکان های زندگی. در شهرک امکان های زندگی 
چنان محدود و تعین یافته اســت که هیچ شــباهتی به زندگی ندارد و هر آنچه از 
سلطه برمی خیزد بعید است معنایی از زندگی در آن باشد و اگر هم باشد معنایی 
جز کابوس ندارد. نوید (فرهاد) می خواهد از تقدیر این جهانی خود پا فراتر بگذارد 
و در دل همین کابوس با حفظ موقعیت خود و بدون خروج از ســلطه به واسطه 
عشــق نافرمانی کند، اما نه همدلی می یابد و نه رفیــق راهی. همه این آدم ها در 
کابوس زندگی می کنند. در کابوس عاشــق می شــوند و در کابوس می میرند. نوید 
(فرهاد) حتی مردن آنها را نیز باور ندارد. بعد از مرگ پدر، بر سر خاکش می رود تا 
جنازه اش را از قبر بیرون بکشد تا باور کند او واقعا مرده است. گویا این مرگ برای او 
واقعیت ندارد. این مرگ دست ساز دستیار شیطان، اگرچه دیوانه وار درصدد است تا 
زمین را بشکافد و به هسته واقعیت دست پیدا کند، اما تقدیر این گونه رقم خورده تا 
واقعیت این کابوس همچنان نامکشوف باقی بماند. از همین جاست که رفته رفته 
استحاله نوید به فرهادشدن پذیرفته می شــود. شکل زندگیِ برساخته سلطه، در 
نهایــت خودش را به عنوان شــکل زندگی جا می اندازد و فرهــاد باور می کند راه 
گریزی از این ســلطه وجود ندارد. ســلطه ای که بر همه چیز احاطه دارد. پذیرش 
ســلطه یعنی تن دادن بــه زندگیِ معنا یا دقیق تر زندگی ســاختگی، و تن دادن به 
سلطه یعنی کابوس بدون بیداری و مهم تر از همه پذیرش یک زندگی در کابوس و 
چشم پوشی از جهانی دیگر و چشم پوشی از عشقی شاعرانه که نویدِ رهایی می داد. 
و تن دادن به عشــقی برساخته از کابوس که با فرمان ها شکل می گیرد: «تو هم از 
روی دست نوشته ها می خوانی.» این کشف واقعیتی کابوس وار است که فرهاد اگر 
آن را بپذیرد اگر آن را بپذیرد، همچون دیگر سایه ها می شود در آرامشی ساختگی. 
شــهرک یک آرمان شهر شیطانی اســت. مگر نه آنکه هرکس می خواهد بر روان 
آدم ها فرمان براند، عملش عملی شــیطانی است. سلطه درصدد است تفاوت ها 
را از بین ببرد؛ تفاوت هایی که شــکل زندگی ما را می ســازد. به تعبیر ویتگنشتاین: 
«بی نهایت چیزها روی زمین وجود دارد، وجود داشته است و وجود خواهد داشت. 
افرادی همه متفاوت که چیزهایی متفاوت می خواهند، چیزهایی متفاوت می آیند 
و به چیزهای متفاوتی عشق می ورزند و متفاوت نگاه می کنند. هر آنچه روی زمین 
بوده اســت با هر چیز دیگری تفاوت داشته است. این چیزی است که من دوست 
دارم: تفاوت مندی، بی همتایی همه چیزها و اهمیت زندگی.»۱ تفاوت ها که از بین 
برود زندگی خواهد مرد. زندگی کابوســی از یکنواختی خواهد بود. این یکنواختی، 
این مسخ شدگی را به وضوح می توان در چهره پدر و مادر فرهاد دید. پدر و مادری 
که کارگردان آنان را برای فرهاد ســاخته اســت. پدر و مادری که به لحاظ صوری 
تفــاوت چندانی با پدر و مادر واقعی خودش ندارد. اما احساســی که آنان منتقل 
می کنند احساســی از بیزاری از تفاوت هاست و سرپیچی از فرمان ها و بیشتر از آن 
هراس از عواقب شوم نافرمانی و متفاوت بودن. آنجا که تفاوت ها از بین می روند، 
زندگی قدرتش را از دســت می دهد. با ازدســت رفتن قدرت زندگی ما عروسکان 
خیمه شــب بازی ای بیش نیستیم که دستیار کارگردان آن را به فرمان کارگردان به 
حرکت واخواهد داشت و اختیار ما فقط زمانی رخ خواهد داد که تقدیر مکتوبمان 
از شــکاف در زندان انفرادی به درون پرتاب شــده تا بدانیم که پیشــاپیش به چه 
کارهایی گمارده شــده ایم. شهرک، آرمان شهر شیطانی سلطه است. همان چیزی 
است که سلطه رؤیای آن را می بافد. هرگاه چنین باشد رؤیای سلطه برای آدمیان 
کابوس اســت. کابوســی کشــدار بدون قدرت زندگی. به تعبیر فوکو: «چه سبک 
می بود قدرت و بی شک چه آسان فرومی پاشید، اگر همه کاری که می کرد این بود 
که فقط مراقبت کند، کمین بنشیند، غافلگیر کند، منع و تنبیه کند؛ اما قدرت تحریک 
می کند، برمی انگیزد و تولید می کند؛ قدرت صرفا چشم و گوش نیست، قدرت مردم 
را به عمل کردن و سخن گفتن وامی دارد». دیوید کیشیک در تحلیل این گفته فوکو 
بر این باور اســت: «اما این به معنای آن نیســت که قدرت موجودیتی مبهم است 
که از بالا به زندگی فرمان می راند و نیز به معنای آن نیست که زندگی می تواند به 
درون قدرت نگاشــته شود یا از آن بیرون گذاشته شود. دلیل این موضوع آن است 
کــه قدرت نه یک چیز اســت و نه یک ظرف. قدرت همــواره رابطه میان برخی و 
برخی دیگر است. اگرچه مهم نیست که دقیقا چه کسی پیروی یا سرپیچی می کند 
و از این دســت، یا چه کســی تنبیه و تحریک می شود و همین طور تا آخر، گره های 
میان خطوط قدرت همواره زنده اند.»۲ شــهرک فضای خفقان  آوری است که باید 
از آن گریخت و از مانع در ورودی آن خارج شــد. خروج از شهرک یعنی خروج از 
وسوســه سیطره بر دیگران. حتی اگر این سیطره در معنای عشق باشد؛ عشقی که 

با فرمان رخ داده است و معنایی جز یک بازی برای شیرین ساختن اسارت ندارد.
پي نوشت ها:

۱. «مفهوم شــکل زندگی نزد ویتگنشــتاین»، نوشته دیوید کیشــیک، ترجمه عادل 
مشایخی، انتشارات نگاه

۲. «قدرت زندگی: آگامبن و سیاســت آینده»، نوشته دیوید کیشیک، ترجمه مجتبی 
گل محمدی، نشر بیدگل

احمد غلامی

 پذیرش دبیری جشنواره عروســکی از سمت شما خیلی   .
دور از ذهن نبود. خاســتگاه شــما تئاتر عروســکی است و 
تجربه آکادمیک و تجربی شــما در این زمینه باعث شده تا 
شکل متفاوتی از برگزاری این رویداد هنری را شاهد باشیم. 
فکر می کنید چقدر به ایدئال هایی که برای برگزاری این دوره 

از جشنواره در ذهن داشتید، رسیدید؟
مــن از ســال ۷۰ یعنی از ۱۵ ســالگی تقریبــا به صورت 
حرفه ای وارد تئاتر شــدم. یك روز در جشنواره ای که اجرای 
دانش آمــوزی انجــام می دادیــم، مرد قدبلند موســفیدی 
(یوســف علی دریادل) کــه البته آن زمان هنــوز موهایش 
ســفید نشــده بود، من را کنار کشــید و به من پیشنهاد کار 
تئاتر داد و من در تئاتر ماندگار شــدم. اتفاقا آقای دریا دل در 
فیلــم «آتابای» نقش پدر من را بازی کرد و امســال هم در 
جشنواره با گروهی از خوی حضور دارد. از همان نوجوانی 
من مســخ تئاتر شــدم. متأسفانه در ســال های اخیر برخی 
مفاهیم گم و گور شدند. وقتی از جادوی تئاتر حرف می زنیم، 
برای برخی تعریف نامفهوم یا زیاد استفاده شــده ای است؛ 
اما نســل ما می داند وقتی از جــادوی تئاتر حرف می زنیم، 
یعنی چه. ما هفت ماه هر روز ۱۰ ســاعت با بدترین شرایط 
یك کار را تمرین می کردیم. من از دانشگاه با تئاتر عروسکی 
آشنا شــدم. شــاید به  این  دلیل که در بازیگری صحنه میل 
بــه یادگرفتــن داشــتم؛ چون به لحــاظ تجربــی جلوتر از 
ورودی هــای خودمــان بودم و قبــل از ورود به دانشــگاه 
سابقه کار داشتم. خاطرم هست در اولین جلسه حضور در 
دانشگاه یکی از بچه ها گفت که برای خنده تئاتر را انتخاب 
کرده؛ در حالی که من وقتی در دانشــگاه تهران قبول شدم، 
در شهرســتان مان پلاکارد تبریک زده بودنــد. آن زمان هم 
افسوس می خوردم چرا بچه های بااستعداد نمی توانند سر 
این کلاس ها حضور داشته باشند. من با اصرار هما جدیکار 
تئاتر عروسکی را انتخاب کردم. واقعیتش از ابتدا هم به این 
رشته علاقه مند نبودم. ابتدا احساس کردم کار لوسی است. 
مثلا برخی دخترهای رشــته عروسکی با صدای عروسك با 
هم حــرف می زدند. من هم کمی زمخــت و جدی بودم و 
این فضا را نمی فهمیــدم. تا اینکه کاری با مختصات ذهنی 
خودم انجام دادم که مورد اســتقبال قرار گرفت. بعد از آن 
به عنوان یك پدیده مطرح شــدم و در رودربایســتی و اینکه 
تحویلم می گیرند، عروســکی را ادامه دادم. فکر می کنم به 
خاطر شــرایط و نوع زندگی که تجربه کــردم، به ویژه اینکه 
دوران جنــگ، اضطراب ها و نگرانی هایــش اجازه نداد که 
بخــش فانتزی و تخیلی مربوط به ذهنم رشــد کند یا کمی 
دیر اقدام به رشــد کرد. به مرور قابلیت هایم را شناختم. در 
کارهای صحنه ای، دوستانی که نمی دانستند عروسکی کار 
می کنم، گاهــی از برخی ایده های من غافلگیر می شــدند. 
من از فضای عروســکی، فانتزی هایی به ذهنم می رســید. 
علاقه مند این رشته شدم و بعد استادانی مثل عطااالله کوپال 
فانتــزی را به ذهن ما تزریق کرد. کار عروســکی زیاد انجام 
دادم و آخــری «ملاقــات بانوی ســالخورده» بود. در مدت 
دبیری جشــنواره با بچه های عروســکی معاشرت داشتم و 
به سالن ها ســر زدم و کارهای بچه ها را دیدم، بلافاصله با 
یك هفته اســتراحت، بعد از اختتامیه، قطعا کار عروسکی 
شــروع می کنم. در این زمینه تصمیم جــدی گرفتم؛ چون 
حالم با این کار خوب اســت. جدا از نتیجه نهایی باید حال 
خودمان هم از کاری که انجام می دهیم، خوب باشــد. این 
جشنواره باعث شــد با وجود همه سختی ها، حس و حال 
زمان دانشــگاه را تجربه کنم و دوباره به این فضا علاقه مند 

شدم و امیدوارم همین طور ادامه دار شود.
  امســال اتفاقات جدیدی را در جشنواره تئاتر عروسکی   .

تجربه کردیم؛ مثل حضور گروه های نمایشــی شهرستانی در 
تهران و اینکه فرصت دیدن نمایش ها را تا پایان جشــنواره 
داشتند یا گروه هایی که اساســا کاری در جشنواره نداشتند 
هم می توانستند نمایش ها را ببینند و اتفاقاتی شبیه به این. 
تجربه شما در ســال های برگزاری این رویداد هنری باعث 

شد به ایدئالی در شکل برگزاری آن برسید؟

برگــزاری جشــنواره و چنــد دوره  دو دوره در ســتاد 
شــرکت کننده بــودم. دو دوره دبیری مرضیــه برومند جزء 
نفرات اصلی ســتاد بودم. طبعا اولویت هایــی برای خانم 
برومنــد به عنوان دبیر وجود داشــت. به عنوان آدمی که در 
همه جشــنواره ها حضور داشــتم (چون زمان دانشجویی 
منبع درآمد من حضور در جشنواره ها بود). به عنوان آدمی 
که با اتوبوس از شهرستان به تهران می آمد و با حالت تهوع 
و ســردرد، باید بلافاصله اجرا می کردیم، می دانم گروه های 
شهرســتانی به چه چیــزی نیاز دارند. هدفم از این شــکل 
برگزاری بالا بردن ســطح مطالبات نمایشــگران عروســکی 
است. ســختی های این کار برای من زیاد بود؛ اما این شکل 
از برگزاری باعث می شــود بعد از ما هر کسی به عنوان دبیر 
جشــنواره تئاتر عروســکی بیاید، بداند باید این مطالبات را 

داشته باشد.
  پس کار را برای دبیر بعدی سخت کردید.  .

دقیقــا و به  همیــن  دلیل کمکش می کنــم. اگر فقط دو 
دوره این قضیه تثبیت شود، به روال برگزاری جشنواره تئاتر 
عروســکی تبدیل خواهد شــد. وظیفه حاکمیت حمایت از 
فعالیت های فرهنگی از این جنس است؛ به ویژه رشته هایی 
مثل تئاتر عروســکی که باید گلخانه ای زنده بماند. همسرم 
در جشنواره تئاتر عروسکی اجرا داشت. من در مقام شوهر 
نه دبیر جشــنواره از هزینه های بالای این کار شــوکه شدم. 
اســفنجی که صورت می تراشد ۱۴، ۱۵ میلیون تومان هزینه 
دارد و پیداکردن آن هم ســاده نیست. به اضافه هزینه های 
معمول تئاتر که شامل تئاتر عروسکی هم می شود. نمی توان 
با کمك هزینه پنج میلیون تومانی از آنها خواســت کار کنند. 
جالب اینجا ســت که اتفاقا با همان مبلــغ محدود هم کار 
می کنند؛ یعنی ســطح مطالبات در همــه بخش ها آن قدر 
پایین آمده که کار خودمان را هم ســخت کرده است. ولی 
باید به سمت برگزاری اســتاندارد جشنواره تئاتر عروسکی 
رفت. اگر این نباشــد، نتیجه ای که مد نظرمان اســت، اتفاق 
نمی افتد و صرفا یك دورهمی اســت. خوشــبختانه امسال 
در جشنواره یك کار شلخته نبود؛ در حالی که اجرای نمایش 
«ملاقات بانوی سالخورده» کار خود من در جشنواره مبارك 
عجیــب بود؛ اجــرای اولم ۱۲۰ دقیقه شــد و اجرای دومم 
۷۵ دقیقــه. ما نرســیده بودیم یك بار با نــور تمرین کنیم. 
ولی امســال اصلا شــاهد چنین اتفاقاتی نبودیم. به نظرم 
ســخت می توان این فضا به شکل قبل برگرداند. اسپانسرها 
و بخش خصوصی که در حمایت از این دوره در جشــنواره 
تئاتر عروســکی حضور داشتند، بی سابقه بود. قطعا حضور 
آنهــا به دلیل نام من نبوده. اگر بــه خاطر من بود که برای 
«موقعیت مهدی» همه جای ایران رفتم. برای یك واکســن 
کرونا در مرکز بهداشــت خوزستان از دم در تا آخرین طبقه 
ســاختمان با آدم ها عکس می گرفتم، بلکه تســت کرونای 
رایگان از ما بگیرند. قطعا به واسطه اینکه من بازیگرم، پولی 
به جشنواره تزریق نشــد؛ اما فرصت دیدار فراهم می شد و 
توضیح می دادم و آمار ارائه می کردم تا اسپانسرهای جشن 
متقاعد شــوند و حمایت کنند. به جز ایــن، در همدل کردن 
بچه ها بیشــتر تلاش کردم. پاگذاشتن روی خوش آمدن ها و 
بد آمدن های شخصی یکی از این موارد بود. قلب من در این 
جشــنواره بزرگ تر شد. به لحاظ شــخصیتی رشد کردم. در 
بحث بودجه ما با تبصره و دســتور وزیر بودجه جشنواره را 
بالا بردیم. مثلا دو میلیارد نهایتا ۲۰ تا ۲۵ درصد طبق قانون 
افزایش داده شــد. می دانید که قانون هم برای بخش های 
ضعیف درســت اجرا می شــود. خدا را شــکر که کمك ها 
اتفاق افتاد. با این حال باید نتایج را بعد از جشنواره ببینیم. 
خوشحالم که بعد از جشنواره دست کم ۱۰ تا نمایش داریم 
که من به عنوان ســالن دار با خیــال راحت می توانم به آنها 

اجرا بدهم؛ چون می دانم مخاطب دارند.
  در ســال های اخیر شــما غیر از بازیگری، نویسندگی و   .

کارگردانی هــم انجام دادید؛ حوزه هایی که همگی تخصص 
خاص خودشان را دارند و طبیعی است که وقت زیادی هم 

می گیرد. اولویت شما کدام یکی است؟

یکی از بزرگ ترین مشــکلاتم عدم تمرکز است. بچه هایی 
که من را از زمان دانشــگاه می شناسند، می دانند روی همان 
اصــول و تعریف هایم ماندم. ولی به خاطــر اینکه تازه وارد 
ســینما شدم، کمی برایم مهم اســت که آدم ها من را خوب 
ببیننــد. قطعا من هم ایراداتی دارم. بــه همین دلیل خیلی 
وقت ها حرف نمی زنم که فحش نخورم که بگویند این از راه 
نرســیده برای ما نظریه می دهد. ولی واقعیت این است که 
فکر می کنم تمام کارهایی که در ســینما انجام دادم، به هم 
مرتبط هستند. بازیگری میان رشته ای است؛ یعنی بازیگر باید 
کارگردانی و نوشتن هم بداند و دوربین و صحنه را بشناسد. 
علاقه منــدی من بــه ترتیــب کارگردانی، طراحــی صحنه، 
نویسندگی، بازیگری و تدوین است. من سه، چهار سال برای 
امرار معاش تدوین هم کردم و از علاقه مندی های من است. 
به نظرم از این شــاخه به آن شــاخه پریدن بیشــتر به دلیل 
اثبات خودم است. ناخودآگاه انگار در ذهنم هست که من را 
جدی تر بگیرند. در سال هایی احساس می کردم شاید آن طور 
که باید جدی گرفته نمی شــوم و این تعــدد کارهای ظاهرا 
نامرتبط به این دلایل نیســت. شــاید اگر در وجودم نیازی به 

این اثبات نداشتم، تمرکز بیشتری در کارم می گذاشتم.
معمــولا در زندگــی تصمیم های عجیــب و غریب زیاد 
می گیرم و ۴۸ ساعت بعد هم پشیمان می شوم. در بازیگری 
خیلی انگیزه های آن چنانی ندارم. اما امیدوارم تا سال دیگر 
بتوانم متمرکزتر باشــم و احســاس می کنــم عطش اثبات 
خــودم در حال فروکش کردن اســت و ایــن آرامش باعث 

می شود دنبال آرزوهای دیگر بروم.
 البته بــه نظرم بازیگری تا حد زیادی مســیرتان را برای   .

رسیدن به اهداف دیگر هموارتر کرد.
صــد درصد. بازیگری در ایران یعنی همه چیز. اگر بازیگر 
نبــودم نمی توانســتم «موقعیت مهدی» را بســازم. قطعا 

یک سری درها را برای من باز کرد.
در همین مدت بعضی از فیلم ها و ســریال ها نقطه عطف   .

کارنامه شما شــد؛ مثل «ایستاده در غبار» یا سریال «پوست 
شــیر». شــخصیت نعیم یکی از بهترین بازی های شما تا به 
امروز بود که بازتاب خوبی بین مخاطبان داشــت؛ نقشــی 
چندلایه که قطعا نیاز به شــناخت زیادی از ســمت شــما 
داشت. چقدر احساسات این شخصیت برای شما ملموس و 

باورپذیر بود یا چقدر با این شخصیت آشنا بودید؟
زمانی وارد «پوست شیر» شــدم که «موقعیت مهدی» 
تمام شــده بود. بعد از یک سال وحشــتناک اصلا انگیزه ای 
برای کار نداشــتم، اما قرارداد «پوســت شیر» را بسته بودم 
و کار شروع شــده بود. صادقانه اوایل نعیم را با حرف های 
جمشید ساختم. این شخصیت را مدیون جمشید محمودی 
هســتم. او و رضا بهاروند (نویســنده) انــرژی زیادی برای 
فیلم نامــه و شــخصیت پردازی ها گذاشــتند. کمی که جلو 
رفتیم و از لوکیشــن آگاهی بیرون آمدیــم، فضا تغییر کرد. 
انگیزه های من برگشت. علاوه بر اینکه ما یك تیم درجه یك 
بودیم. خیلی حواســمان به هم بود. نعیم ستون اصلی کار 
بــود، اگر کمی در بازی خودخواهانــه عمل می کردم، بقیه 
شــخصیت ها تضعیف می شــدند؛ چراکه قصه بخش های 
مختلفی داشــت. اگر می خواستم کمی خودخواهانه بازی 
می کردم وقتی دوربین باقی شخصیت ها را دنبال می کرد و 
باز سمت من می آمد، برای همه قصه نعیم جدی تر می شد. 

خیلی تلاش کردم که این وسوســه سراغم نیاید. ما ترکیب 
خوبی بودیم. هرکدام از شــخصیت ها را کنار بگذارید، پازل 
کامل نمی شود. بخشی از احساسات و خشم من کنار شهاب 
حســینی بروز می کرد. بخشــی از عاطفه ام کنــار علیرضا 
کمالی یــا مهرداد صدیقیان شــکل می گرفت. بخشــی از 
تلخی هایم کنار پانته آ بهرام بود. روی خیلی دوست داشتنی 
شــخصیت نعیم با پردیس احمدیه شکل می گرفت. همه 
این موارد باعث می شــد شخصیتی شــکل بگیرد که برای 
مخاطب باورپذیر و دوست داشتنی شود. صادقانه خیلی به 
جمشــید محمودی برای این نقش مدیونم. اولین بار است 
از یک کارگردان این قدر واضح تشــکر می کنم. فرمان اصلی 
را او مشــخص کرد. من تأکید زیــادی روی جزئیات دارم و 
جمشــید هم دقیقا همین طور است و درنظرگرفتن جزئیات 
به پرداخت شخصیت کمک کرد. حفظ راکورد در این سریال 
خیلی سخت بود. در ۲۴ قسمت یک راکورد حسی را حفظ 
کردیم. ۱۵ ماه کار کردیم و همگی حواسمان به هم بود. جز 
کارهای اولیه محمدحســین مهدویان، پشت صحنه خوبی 
مثل «پوســت شــیر» ندیده بودم. نعیم برایم نقش سختی 
بــود. خیلی لحظه ها بود که به قول بازیگران می توانســت 
لحظه بترکونی باشــد، ولی همه کنترل شــده بازی کردیم. 
خیلی خوشحالم ســریال بازتاب خوبی میان مردم داشت. 
خوشحالم زحمتی که کشــیده شد بی ثمر نبود و به هرحال 
بخشی از عمر ماست که بیهوده نگذشت. واکنش ها به این 

سریال عالی بود. من اصلا انتظارش را نداشتم.
  شخصیتی مثل نعیم را چقدر می شناختید؟  .

ســرباز ســازمان زندان ها بــودم و خانه مــا مدت زمان 
زیادی مجــاور دادگاه بــود و این شــکل از آدم ها را خوب 
می شناختم. نعیم شبیه مردهایی است که دوستشان داریم 
ولی نمی توانیم نزدیکشــان شویم. بخشی از نعیم پدربزرگ 
پــدری من بود؛ فقط جمعه ها با همه مهربان می شــد و از 
شــنبه تا پنجشــنبه تلخ بود. بالاخره ذهن ما شکلی است 
کــه ناخــودآگاه حافظه تصویری برای ســاخت یک ســری 

شخصیت ها به کمکمان می آید.
مــن پر از قصه ام و هرگز فکر نمی کردم ارزش دراماتیک 
داشــته باشند. ولی با یه دســتکاری کوچک هرکدام از آنها 
می تــوان قصــه و فیلم های درخشــان خلق کــرد و روی 
مخاطب تأثیر گذاشت. مهم تأثیرگذاری آن است. اینکه یک 
وجه مشترک بین من و مخاطب وجود دارد. اگر موضوعات 
عام تری را که مشــترک اســت انتخاب کنیــد، طبعا نتیجه 

بهتری می گیرید.
 قصد ندارید کاری را کارگردانی کنید؟  .

امیدوارم به زودی فیلم بعــدی را کارگردانی کنم. برای 
ادامه مســیر ما خیلی تعیین کننده نیستیم. به خیلی چیزها 
بستگی دارد. امیدوارم سال دیگر بتوانم یک فیلم سینمایی 

بسازم و مرحله جدیدی از زندگی و کارم باشد.
 سریال «عاشورا» چه زمانی پخش می شود؟  .

از محرم پخش «عاشورا» شروع می شود. چون می دانم 
به لحاظ تعدد بازپخش جای «مختــار» را می گیرد، خیلی 
ســخت گیرانه رفتار کردم که اگر ۲۰ ســال دیگر هم پخش 
شــد، فکر نکنــم کاش بیشــتر برایش وقت می گذاشــتم. 
می خواهم با بهترین کیفیت پخش شــود و چیزی نباشد که 

بعد افسوس آن را بخورم.

هادی حجازی فر در گفت وگو با «شرق» از برگزاری تئاتر عروسکی و فعالیت های سینمایی اخیرش می گوید

 تئاتر عروسکی باید زنده بماند حتی گلخانه ای
بهناز شــیربانی: هادی حجازی فر دبیری نوزدهمین جشــنواره بین المللی نمایش عروســکی تهران را 
عهده دار شد. جشنواره ای که امســال با مختصات دیگری برگزار شد و یکی از اهداف حجازی فر رسیدن 
تئاتر عروســکی به جایگاهی است که سال هاست نادیده گرفته شده اســت. او می گوید هدفش از این 
شکل برگزاری، بالا بردن ســطح مطالبات نمایشگران عروسکی است. با حجازی فر درباره ابعاد برگزاری 
جشنواره تئاتر عروسکی حرف زدیم. ادامه مسیرش در بازیگری و چگونگی انتخاب هایش بخش دیگری 

از این گفت وگو را به خود اختصاص داد که شما را به خواندن آن دعوت می کنیم.

نشست نمایش و نقد و بررسی مستند ســینمایی «روزگار بلور» ساخته و نوشته 
امیر فرض اللهی روزنامه نگار، منتقد ســینمایی و مستندساز در خانه سینما به همت 

انجمن منتقدان سینما برگزار شد.
شاهین شجری کهن در نقد فیلم گفت: «از لحاظ تکنیک و ساختار، فیلم ساز سعی 
می کند کنار بکشــد، دوربین را در جایگاه چشم ما قرار دهد و آن تجربه هم نشینی و 
هم صحبتی را که با آقای بلوری داشــته، با آدم های بیشــتری شریک شود. به خاطر 
ارزش تاریخی قضیه، جذابیت و چندوجهی بودن شــخصیت اصلی، این رودررویی 
مســتقیم برای طیف های مختلفی از مخاطب جذاب اســت. البته کارگردان باید در 

تدوین نهایی انتخاب بی رحمانه تری می کرد تا با فیلمی موجزتر طرف بودیم».
ماشاءاالله شمس الواعظین در تقدیر از محمد بلوری اظهار کرد: «در روزنامه نگاری 
با توصیف فضاهای مشــاع یک سوژه و نه داوری و قضاوت، بدون هیچ گونه تعارف، 
استاد اول من محمد بلوری بود و سپس مسعود بهنود. در همین فیلم ۹۰دقیقه ای 
همه میخ شــده بودند؛ چــون حس بیگانگی بــا فضاهایی که اســتاد بلوری بیان 
می کرد نمی کردند و حس خویشــاوندی با سوژه داشــتیم. موفق ترین روزنامه نگار، 

روزنامه نگاری  است که بتواند این تم را رعایت کند.
مطلــب دیگری که من از آقای بلوری آموختم این اســت که خبر حوادث پیامد 
ناخواسته ای برای جامعه دارد که از گسترش شایعه جلوگیری می کند و این موضوع 

خیلی مهمی  است. جلوگیری از گسترش شایعه، حقیقت نویسی  است و آقای بلوری 
در این زمینه غوغا می کند. ایشــان البته در نوشــته هایش نیمی از حقیقت را برملا 
می کند و نیمی دیگر را برای خود و جزء اســرار حرفه ای خود نگه می دارد و آن نیم 
دیگر، احساسی  است که باعث می شود با مسئولیت شناسی در راهی قدم بگذارد».

محمد بلوری ضمن تقدیر و تشکر از شمس الواعظین بیان کرد: «من به دوستانم 
همیشــه تأکید می کردم روی سوژه «کار» بکنید؛ اگر قتلی اتفاق بیفتد، موضوع فقط 
قتل نیست، بلکه یک زندگی پشت این قتل هست. بنابراین من حوادث را به صورت 

گزارشی می نوشتم و داستانش می کردم».
شجری کهن درباره همین موضوع گفت: «فیلم به خوبی نشان می دهد که در آن 
روزگار، روزنامه نگار چقدر می توانســت اثرگذار باشد. همان طور که در ادبیات، شعر 
و موســیقی، ریشه ها و نقطه عزیمت و شــروع جریان های قابل احترام فرهنگی در 
همان دهه ها بوده، روزنامه نگاری هم به نوعی مسیر بلوغ و تکامل را طی می کرده، 
امــا این اثرگذاری در روزگار فعلی کمرنگ شــده و روزنامه نگاری که بخواهد در دل 
خبر برود و جریان ســازی کند، خیلی کم پیدا می شــود. معدود اثرگذاران هم هزینه 
ایــن تأثیرگــذاری را می دهند. فضا طوری  اســت که تکثیر خبــر، کارهای وظیفه ای 

انجام دادن و پرکردن بیلان ها بیشتر مد روز شده است».
شــمس الواعظین در اظهــارات دیگــرش بیان کــرد: «آقای بلــوری آخرین 

توصیه ای که در انتهای فیلم کردند، فاصله گرفتن از سیاســت و بازیگری سیاسی 
بود. دعوای چندســاله من با دوستان و شاگردان خودم که الان در خارج از کشور 
هســتند، همین است. ما گزارشــگران میدان سیاست هستیم، نه بازیگران عرصه 
سیاســی. من از روزنامه نگاران سیاسی بودم که بازیگر سیاسی نبودم و مایل هم 
نبودم باشــم ولی از فضای سیاسی لطمه بســیاری خوردم. همین الان به من و 
احتمالا آقای بلوری با این همه ســابقه مجوزی برای نشــریه داده نمی شود اما 

به افراد سیاسی چرا».
امیر فرض اللهی هم گفت: «آقای بلوری و سپس دکتر کیهانی زاده، حوادث نویسی 
را از یک جمله، تبدیل به ســتون، گزارش دوم، سوم خبری و صفحه حوادث کردند. 

این کار راه رفتن روی لبه باریک است.
تمرکز اصلی من در فیلم بر شخصیت دوگانه آقای بلوری بود؛ یعنی کسی که با 
قتل و... در تماس است و در عین حال دارای چنین شخصیت رمانتیکی  است. سعی 
کردم این دو امر پارادوکســیکال را در یــک روایت نرم و باحوصله که البته مخاطب 
هم تقریبــا نیم خیز بماند، بیاورم. مــن با تدوینگر که جوایز زیادی هم برده، بســیار 
چالش داشــتم و چه جنگ هایی که با هم نکردیم. اما مــن تمام قد از نتیجه نهایی 
دفــاع می کنم و ضمن احترام به نظرگاه های متفاوت، به نظرم یک ســکانس هم از 

کار در بیاید از نظر روایت سینمایی ناقص می شود».

روزنامه نگاری روی لبه تیغ


